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 تاريخ پنهان امپراتوري؛ آدمكشان اقتصادي، شغال ها و حقايقي درباره فساد جهاني

  1گفت و گو با جان پركينز

  :چكيده

آمريكا كار كرده است، به بهانه چاپ  جان پركينز كه سال ها در بطن سيستم در هم تنيده امنيتي ـ اقتصادي

توضيح مي دهد كه او و همكارانش چگونه در پوشش كارشناسان  يكي از كتاب هاي خود، در اين گفت و گو

بودند، به  ريكا به سركشي برخاستهدر واقع به منظور رام كردن رهبران كشورهايي كه با آم اقتصادي ارشد، اما

انجام مطالعات اقتصادي در ارتباط با  كشورهاي آمريكاي لاتين اعزام مي شدند. اگر چه مأموريت صوري آنها،

كشورها بر روي رشد توليد ناخالص ملي آنها بوده است، اما مأموريت اصلي  تأثير وام هاي دريافتي توسط اين

به اين ترتيب، اين  .ين كشورها براي پذيرش خواسته هاي آمريكا بوده استتطميع و تهديد رهبران ا آنها،

خواسته ها و بهره مندي از پاداش هاي مالي كلان،  رهبران دو گزينه بيشتر پيش روي نداشتند؛ تن دادن به اين

  .جريان سوء قصدهاي برنامه ريزي شده يا از دست دادن جان خود در

 

نيروهايي كه جهاني سازي شركتي را هدايت  مي گذرانيم كه ادعا مي كند در بطن امروز ساعتي را در كنار مردي

، داستان فعاليت «اعترافات يك آدمكش اقتصادي»در اولين كتاب خود  مي كنند، كار كرده است. جان پركينز

در راه تدوين كند كه  عنوان مشاوري با دستمزد بسيار بالا براي رهبران قدرتمندي برايمان بازگو مي خود را به

مي نامد، فعاليت مي « شركت كراسي»را  سياست هاي مطلوب دولت و شركت هاي آمريكايي كه خودش آن

زندگي شغلي خود، كمك كرده تا آمريكا بر سر كشورهاي فقير در سراسر  كنند. او مي گويد، در اين دوره از

كشورها عملي مي شده  يليون ها دلار به اينبگذارد. وي مي گويد كه اين فريب از طريق وام دادن تر جهان كلاه

اين كشورها توان بازپرداخت آن را داشته باشند، به  است. از آنجا كه اين وام ها سنگين تر از آن بوده اند كه

عنوان  آنها به دست آمريكا مي افتاده است. جان پركينز به تازگي كتاب دوم خود را با ناچار كنترل اقتصاد هاي

منتشر كرده است. « درباره فساد جهاني امپراتوري آمريكا: آدمكشان اقتصادي، شغال ها و حقايقي تاريخ پنهان»

  .خوش آمدي« دمكراسي اكنون!»هستيم. به  امروز در استوديو در خدمت جان پركينز

  .جان پركينز: متشكرم. خيلي خوشحالم كه اينجا هستم

را نشنيده اند، توضيح دهيد كه « آدمكشان اقتصادي»ح خب، قبل از هر صحبتي براي كساني كه معناي اصطلا

  منظورتان از اين اصطلاح چيست؟

جنگ جهاني دوم به اين سو، ما  پركينز: من به نظر خودم؛ سخن گزافي نگفته ايم، اگربگوييم كه از زمان

دنيا به وجود آوريم.  آنها نخستين امپراتوري جهاني واقعي را در آدمكشان اقتصادي را تربيت كرده ايم تا با كمك

انجام داده ايم. اين كار  را بر خلاف ساير امپراتوري هاي تاريخ، در اصل بدون استفاده از نيروي نظامي ما اين كار

  .ايم را با ظرافت تمام، از طريق اقتصادي انجام داده

ا اين باشد كه يك كشور ترين آنه ما اهداف خود را از راه هاي مختلف بسياري دنبال مي كنيم، اما شايد رايج
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شركت هاي ما به آن چشم دارند ـ مثل نفت ـ شناسايي مي  جهان سومي را كه داراي منابع سرشاري است كه

آن كشور  دهيم كه وام كلاني از طريق بانك جهاني يا يكي از سازمان هاي خواهر آن، به كنيم و بعد ترتيبي مي

آن به جيب شركت هاي آمريكايي  آن كشور نمي رسد. به جايپرداخت شود. اين پول هيچ گاه عملاً به دست 

شبكه هاي توزيع برق، پارك هاي صنعتي، بندرگاه ها، بزرگراه ها  مي رود كه پروژه هاي زيرساختي كلان ـ مثل

براي مردم فقير اين  سازند، كارهايي كه به تعداد معدودي از اغنيا سود مي رساند اما هيچ سودي ـ را مي

نيستند. آنها مهارتي براي به دست آوردن شغلي در پارك  ارد. فقرا به شبكه هاي انتقال نيرو متصلكشورها ند

كلان  بار اين بدهي هنگفت به آنها و كل آن كشور تحميل مي شود. اين وام ها آن قدر هاي صنعتي ندارند. ولي

. بنابراين در يك مقطع زماني، داشت هستند كه اين كشور ها احتمالاً توانايي باز پرداخت آن را نخواهند

ببين، مي داني كه تو پول كلاني را از ما »مي گرديم و مي گوييم:  آدمكشان اقتصادي مثل ما، به آن كشور باز

  .«كنار بياييم اي. بدهي خودت را هم نمي تواني پرداخت كني، بنابراين بيا يك جوري با هم قرض گرفته

  . چه چيزي از شما يك آدمكش اقتصادي ساخت؟حالا پيشينه خودتان را توضيح بدهيد

استخدام اداره امنيت ملي درآمدم، يعني  فارغ التحصيل شدم و به« بوستون»من از دانشكده تجارت در دانشگاه 

جاسوسي كشور. گاهي اوقات مردم فكر مي كنند كه سيا بزرگ ترين  بزرگ ترين و شايد سرّي ترين سازمان

سري است.  ماست، ولي اداره امنيت ملي بارها از آن بزرگ تر است. اين سازمان خيلي هم سازمان جاسوسي

چيزهاي زيادي را درباره سيا مي دانيم، ولي  شايعات زيادي هم درباره اين سازمان وجود داشت. به نظر من، ما

 ا مي كند كه در زمينهبسيار كمي مي دانيم. مي دانيد كه اين سازمان ادع درباره سازمان امنيت ملي چيزهاي

در واقع همه ما مي دانيم كه  رمزنويسي فعاليت مي كند؛ يعني پيام ها را رمز گذاري و رمزگشايي مي كند، ولي

هستند كه به مكالمات تلفني ما گوش مي دهند. همين اخيراً اين  كساني كه در آنجا كار مي كنند، همان كساني

آزمون هايي  در كالج بودم، آنها يك رشته آزمون از من گرفتند؛در طول دو سال اولي كه  .موضوع فاش شد

اين حرف منصفانه باشد كه آنها من  خيلي جامع مثل آزمايش هاي دروغ سنجي و روان شناسي. به نظرم گفتن

شناسايي كردند. آنها همين طور تعدادي ضعف را در شخصيتم  را به عنوان يك آدمكش اقتصادي بالقوه خوب

كنم، همه به  به قلاب انداختن و به كار گرفتن من را براي آنها بسيار آسان مي كرد. فكر مي ند كهشناسايي كرد

وجود دارد: قدرت، پول و سكس. در ميان ما  نوعي داراي اين ضعف ها باشند. در فرهنگ ما سه ماده مخدر بزرگ

 ها را با هم داشتم. بعد به لشگرهاينداشته باشد؟ در آن زمان، من هر سه آن كيست كه به يكي از اينها اعتياد

دهم. سه سال را در اكوادور  صلح پيوستم. تشويق شده بودم كه اين كار را از طريق سازمان امنيت ملي انجام

آند زندگي كردم؛ مردمي كه در آن زمان، تازه شروع به جنگ  گذراندم و در كنار مردم بومي آمازون و كوه هاي

جهان،  ودند. در واقع بزرگ ترين پرونده هاي حقوقي زيست محيطي در تاريخكرده ب عليه شركت هاي نفتي

انجام مي دادم، تمرين بسيار خوبي  گشوده شد. اين براي كاري كه من« تگزاكو، شورون»توسط اين مردم عليه 

چارلز »بودم، به استخدام يك شركت خصوصي آمريكايي به نام  بود. در حالي كه هنوز در لشگرهاي صلح

شركتي  يك شركت مشاوره اي در خارج از بوستون بود و حدود دو هزار كارمند داشت، در آمدم كه« .مينتي

تربيت آدمكشان اقتصادي بود  بسيار جدي كه حجم كار آن طاقت فرسا بود و آن طور كه فهميدم، كار آن
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ه هاي ترقي را در آنجا بالا رفتم كه بر عهده گرفتم و تدريجاً پل )همانطور كه قبل تر توضيح دادم(. اين نقشي بود

  .اقتصاددان ارشد رسيدم تا به پست

  اين سازمان چگونه با سازمان امنيت ملي پيوند مي خورد؟ آيا ارتباطي بين آنها وجود داشت؟

هيچ ارتباط مستقيمي بين آنها وجود  ببين، نكته بسيار جالبي كه درباره كل اين سيستم وجود دارد اين است كه

و من را شناسايي كرد و بعد من را به اين شركت خصوصي احاله داد.  اداره امنيت ملي با من مصاحبه كرد ندارد.

به اين ترتيب،  .بسيار ظريف و هوشمند است كه در آن صنايع خصوصي وظايفي را انجام مي دهند اين سيستمي

را به فساد كشانده ايم، تقصير متوجه آن يا آنها  اگر در جايي مشتمان باز شد كه به مقامات محلي رشوه داده ايم

  .آمريكا صنايع خصوصي مي شود نه دولت

مي « شغال ها»ما آن را  جالب اين است كه در مواردي كه آدمكشان اقتصادي شكست مي خورند، كساني كه

ل صنايع دولت ها يا ترور رهبران آنهاست و آنها نيز در د گفتيم، وارد عمل مي شوند. كار آنها سرنگون كردن

مأموري دولتي  را در ذهن داريم، 007كنند. آنها كاركنان سيا نيستند. همه ما تصوير مأمور  خصوصي فعاليت مي

روزها مأموران دولتي اين كار را نمي كنند. اين  كه براي كشتن به كار گرفته مي شود. اما بنا به تجربه من، اين

 ار گرفته شده اند. خود من تعدادي از اين افراد را ميانجام مي گيرد كه به ك كار توسط مشاوران خصوصي

  .شناختم و هنوز هم مي شناسم

قدرت جهاني در هر سطحي سخن مي  ، در باره در دست گرفتن«تاريخ پنهان امپراتوري آمريكا»شما در كتابتان 

وه هشت در آلمان گروهي هستيم كه در آستانه برگزاري اجلاس گر گوييد. درست همين الآن ما شاهد اعتراضات

  .درباره اهميت اين موضوع صحبت كنيد كمي .صورت مي گيرد

اتفاق مي افتد كه بسيار مهم است. بله،  به نظر من، اين موضوع شديداً اهميت دارد. در دنياي امروز چيزي دارد

كه ما در جهاني كنيم، چيزي كه به طور قطع مي توانيم بگوييم اين است  وقتي به تيترهاي روزنامه ها نگاه مي

توانيم بلافاصله از آنچه  خطرناك زندگي مي كنيم. دنيايي كه بسيار كوچك نيز شده است كه در آن مي بسيار

مي افتد، با خبر شويم. سرانجام ما شروع به درك جهان  كه در آلمان يا وسط آمازون يا هر جاي ديگر اتفاق

سياره زندگي  ان ما و تمام بچه هاي ديگري كه در هر جاي اينبه نظرم، فرزندان يا نوادگ .پيرامون خود كرده ايم

آميز، با ثبات و پايدار داشته باشند. چيزي  مي كنند، در حال كسب اين توانايي هستند كه چگونه جهاني صلح

  .است هنوز آن را درك نكرده 8كه گروه 

  چيست؟ 8لطفاً توضيح دهيد كه گروه 

كشورهايي هستند كه جهان را  از ثروتمندترين كشورهاي جهان تشكيل شده است و آنها عمدتاً 8خب، گروه 

اما رهبر اين گروه عملاً شركت هايي هستند كه در اين  اداره مي كنند. رهبر آنها نيز ايالات متحده است؛

كشور  ع شركت ها عمل مي كنند. دراين كار، كار دولت ها نيست، چرا كه دولت ها به نف .كشورها قرار دارند

جمهوري خواه، بايد هر كدام چيزي  خودمان شاهد هستيم كه دو نامزد رياست جمهوري آتي، چه دمكرات چه

اين پول را كه من و شما نمي پردازيم. اين پول عمدتاً از سوي  .نزديك به نيم ميليارد دلار پول جمع كنند

دولت ها تماماً  اي بزرگ ما هستند و آن را اداره مي كنند. در نتيجهمي شود كه مالك شركت ه افرادي پرداخت
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كشورهاست كه نماينده بزرگ ترين شركت  در واقع گروهي از 8مديون اين شركت ها هستند. بنابراين گروه 

  .واقع در خدمت منافع آنها هستند هاي چند مليتي در جهان هستند و به

آمريكاي لاتين و در خاورميانه نيز مي  وپا شاهد هستيم ـ و به شدت دراز آن طرف، آنچه كه ما امروزه در ار

امپراتوري است كه از دل اين سيستم بيرون آمده است. اين امپراتوري  بينيم ـ مقاومت و اعتراضي ژرف عليه آن

نظامي بنا نشده  ظريف و نامحسوس عمل مي كند كه مردم متوجه آن نمي شوند، چون توسط نيروي آن چنان

ما از وجود آن مطلع نيستيم. بيشتر  است. اين امپراتوري توسط آدمكشان اقتصادي بنا شده است. اكثر

كند كه دليل اتخاذ اين سبك هاي زندگي باورنكردني از سوي همه  آمريكاييان اصلاً به ذهنشان هم خطور نمي

به بردگي گرفته  م سراسر جهان راكه ما بخشي از يك امپراتوري بسيار شرور هستيم كه عملاً مرد ما، اين است

درك اين موضوع هستند. اروپايي ها و آمريكاي  است و از آنها سوء استفاده مي كند. ولي مردم كم كم در حال

  .درك قرار دارند لاتيني ها نيز در آستانه اين

  .بت كنيماجازه دهيد حالا به سراغ آمريكاي لاتين برويم و در باره پرونده قضايي شورون تگزاكو صح

به  1968لشگرهاي صلح در سال  بله، اين موضوع فوق العاده اهميت دارد. زماني كه من به عنوان داوطلب

كشور شده بود و به همراه سياستمداران بومي و بانك جهاني، به  اكوآدور فرستاده شدم، تگزاكو تازه وارد اين

وعده ها را باور  ز فقر بيرون بكشد. مردم هم اينوعده داده بود كه قصد دارد اين كشور را ا مردم اين كشور

عكس اين اتفاق رخ داد. نفت اين كشور را بسيار  كردند. من هم در آن زمان اين وعده را باور كردم. ولي درست

 تگزاكو از قبل نفت اين كشور، ثروت كلاني به جيب زده بود. اين شركت نواحي فقيرتر كرده بود، در حالي كه

  .ل هاي باراني آمازون را نيز نابود كردوسيعي از جنگ

وكيل اكوادوري به جريان افتاده  بنابراين پرونده اي كه امروز مطرح است، توسط يك وكيل نيويوركي و چند

ميليارد دلار غرامت شده كه بزرگ ترين پرونده زيست محيطي در  است. در اين پرونده، ادعاي درخواست شش

كه اكنون در  به نام سي هزار نفر از مردم اكوادور عليه تگزاكو ثبت شده است شمار مي رود و تاريخ جهان به

هجده ميليارد گالن از زباله هاي سمي كه توسط اين  مالكيت شورون قرار دارد. اين مبلغ به عنوان غرامت بالغ بر

سرطان و  جه ابتلا بهاكوادور شده، درخواست شده است. در اثر اين اتفاق و در نتي شركت وارد جنگل هاي باراني

آمازون جان خود را از دست داده اند و  ساير بيماري هاي خطرناك مرتبط با آلودگي، ده ها نفر از مردم منطقه

  .همچنان در حال جان دادن هستند

صحبت كنيم. شما در كتاب اولتان  اجازه دهيد درباره آمريكاي لاتين و رهبران آن مثل جيم رولدوس واهميت او

  .چيزهايي نوشته ايد درباره او« فات يك آدمكش اقتصادياعترا»

ديكتاتورهاي نظامي در اكوادور،  درست است. جيم رولدوس مرد شگفت انگيزي بود. پس از سال ها حاكميت

يك انتخابات دمكراتيك در اين كشور برگزار كردند و اين مرد يعني  ديكتاتورهايي كه دست نشانده آمريكا بودند،

جهت كمك به  برنامه اي را مطرح كرد كه مي گفت، منابع اكوادور و به خصوص نفت، بايد در جيم رولدوس

رخ داد. من را ابتدا به اكوادور و در همان زمان  1970مردم اين كشور به كار گرفته شود. اين اتفاق در اواخر دهه 

نظراتشان  د كشاندن آنها و تغيير دادنعمر توريخس كار كنم. يعني عمدتاً براي به فسا به پاناما فرستادند تا با
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برنده انتخابات شده بود و اجراي سياست ها  تلاش كنم. مي دانيد، در قضيه رولدوس، او با اختلاف بسيار زيادي

قصد داشت از شركت هاي نفتي ماليات بگيرد. او تهديد كرد كه اگر آنها  و وعده هاي خود را شروع كرده بود و

خواهد كرد. بنابراين من به  ود را به اكوادور بازنگردانند، شركت هايشان را ملي اعلامعمده اي از سود خ بخش

من نقش بسيار كوچكي در اين قضيه ايفا كردم، اما در پاناما  .همراه آدمكشان اقتصادي ديگر به آنجا اعزام شدم

كشورها فرستاده  د به ايننقشي بسيار بزرگ داشتم. ما براي تغيير دادن سياست هاي اين افرا و با توريخس،

داده بودند. در اين راستا، كاري كه عمدتاً بايد با  شديم، براي واداشتن آنها به عمل كردن بر خلاف وعده هايي كه

توانم  ببين، مي داني كه اگر دستور ما را اجرا كني، من مي»است كه به آنها بگوييد:  اين قبيل افراد كرد اين

را بدهم كه خيلي ثروتمند خواهي شد.  خودت و خانواده ات را بسيار ثروتمند كنم. من مي توانم اين اطمينان

انتخاباتي خودت را دنبال كني، امكان دارد به همان راهي بروي كه آلنده  اگر به بازي ما تن ندهي، اگر وعده هاي

توانيم تكليف خود را با اين گونه  به اين ترتيب ما مي« رفت.شيلي يا آربنز در گوآتمالا يا لومومبا در كنگو  در

سرنگون يا ترور كنيم، چون آنها نمي خواهند به بازي ما تن بدهند. ولي  رهبران معلوم كنيم كه يا بايد آنها را

  .با ما راه نيامد. او هم مثل عمر توريخس فسادناپذير باقي ماند رولدوس

بودند. چون نه تنها مي دانستم ممكن  ه يك آدمكش اقتصادي ـ به شدت آزاردهندهو هر دو نفر اينها ـ از ديدگا

دانستم كه اگر در مأموريت خود شكست بخورم، اتفاقي ترسناك رخ مي  است شغلم را از دست بدهم، بلكه مي

رد، اين افراد اين موا ها از راه مي رسيدند و يا اين افراد را سرنگون مي كردند يا ترور. در هر دوي دهد: شغال

،آنها با فاصله دو ماه از يكديگر، در دو سانحه 1981سال  مورد سوء قصد قرار مي گرفتند، من ترديد نداشتم. در

  ..شدند ـ هواپيماهاي اختصاصي هر دوي آنها سقوط كرد ـ هوايي جداگانه كشته

  .در باره اتفاقي كه براي عمر توريخس افتاد، بيشتر توضيح دهيد

كرد كه كانال پاناما بايد به مالكيت  يلي سرسختانه در برابر ايالات متحده ايستادگي كرد و درخواستخب، عمر خ

با عمر توريخس سر كردم و خيلي هم به او علاقه مند بودم، خيلي بيشتر از  پانامايي ها درآيد. من زمان زيادي را

هايي كه براي مردم  رتباط با خواستهشخص. او چهره اي به شدت كاريزماتيك بود؛ بسيار شجاع و در ا يك

به فساد بكشانم. براي اينكه او را به راه آمدن با خود  كشورش داشت، بسيار ناسيوناليست بود. من نتوانستم او را

كه اتفاقي  ممكن را انجام دادم ولي ناكام ماندم. از طرف ديگر، به شدت نگران اين بودم وادارم، تمام كارهاي

هواپيماي رولدوس در ماه مه سقوط كرد. مدتي  .سبت به اين موضوع كاملاً اطمينان داشتمبرايش رخ دهد و ن

آماده  احتمالاً نفر بعدي من هستم ولي من»اعضاي خانواده اش را جمع كرد و گفت:  (بعد از اين اتفاق، او )عمر

اناما، معاهده اي را با جيمي كارتر كانال پ او براي در دست گرفتن« رفتن هستم. اكنون ما كانال را بازگردانده ايم.

بود كه  يك بار هم خواب ديده« كارم را انجام داده ام و حالا براي رفتن آماده ام. من»امضا كرده بود. او گفت: 

براي رولدوس رخ داد، همين اتفاق براي  هواپيمايش با كوه برخورد كرده است. ظرف دو ماه بعد از اتفاقي كه

  .توريخس نيز افتاد

  شما با هر دو نفر آنها ملاقات كرديد؟ و

  .بله، با هر دوي آنها ملاقات كردم
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  چه گفت و گوهايي بين شما صورت گرفت؟

جشن ها و مهماني ها در باغ با  خب، خصوصاً با توريخس، من مدت زيادي را در برخي جلسات رسمي و نيز در

و پيوسته مي كوشيدم او را سر عقل بياورم كه به  مند بود ـ او گذراندم ـ او به اين جور كارها خيلي علاقه

فريبنده اي به  دهد و به او مي گفتم كه اگر اين كار را كند، او و خانواده اش قراردادهاي خواسته هاي ما تن

هشدار هم دادم. ولي او به هشدارهاي بيشتر  چنگ خواهند آورد، به شدت ثروتمند خواهد شد و همچنين به او

اگر به راه ما نيايد، احتمالاً چه بر سرش خواهد آمد. طرز فكراو اين بود  ون خودش مي دانست كهنياز نداشت، چ

  .«بگذار اين اتفاق بيفتد من مي خواهم كاري را كه از دستم بر مي آيد، در طول عمرم انجام دهم و بعد،» كه

ي زماني كه شما در چارلز مين در آن زمان با به اصطلاح آدمكشان اقتصادي چه گفت و گوهايي داشتيد؟ يعن

  .مشاور ارشد رئيس مشاروان شديد

نشستيم؛ در حالي كه مي دانستيم، هر  مي داني، وقتي با ساير افراد بودم، پشت يك ميز مثلاً در هتل پاناما مي

كه در آنجا حضور داريم، ولي در عين حال مشاغل رسمي نيز داشتيم  دوي ما براي رام كردن اين افراد است كه

وضعيت توليد ناخالص  اقتصادي بود، براي نشان دادن اينكه اگر آن كشور يك وام را بپذيرد، مي تواند مطالعات

صحبت مي كرديم. گمانم كمي شبيه كاري است كه  ملي خود را بهبود بخشد يا نه. ما درباره اين جور چيزها

 هم نشسته اند و چيزي مي نوشند، در واقع انجام مي دهند. يعني اگر كنار دوتا مأمور سيا يا دو تا جاسوس

شغل رسمي هم دارند و بيشتر به  درباره آنچه كه در زير سطح جريان دارد، حرفي با هم نمي زنند. ولي آنها يك

حالي كه در واقع، اين دو در آن قضيه، ارتباط نزديكي با هم  مباحث مربوط به مشاغل خود مي پردازند. در

  .دارند

كه اثبات مي كرد، كه اگر آن وام  زارش هاي اقتصادي را براي مثلاً عمر توريخس تهيه مي كرديمبنابراين ما گ

كشورش رشدي سرسام آور پيدا خواهد كرد و مردمش به اين طريق  هاي سنگين را بپذيرد، توليد ناخالص ملي

اقتصادي، معنا و  ياضي ـبيرون آيند. ما گزارش هايي را تهيه مي كرديم كه از يك منظر ر مي توانند از فقر

ها، توليد ناخالص ملي كشورها افزايش هم مي  مفهوم داشتند. در واقع گاهي هم پيش مي آمد كه با اين وام

 داشت و عمر و رولدوس و من هم كاملاً مي دانستيم اين بود كه حتي اگر كل يافت. اما چيز ديگري كه حقيقت

اغنيا تمام اين پول ها را نصيب  .اقتصاد اين كشورها هم رشد كند، با آن وام ها، مردم فقير و فقيرتر خواند شد

ارتباطي با توليد ناخالص ملي نداشتند. آنها هيچ نفعي نمي بردند،  خود مي كردند، چون بيشتر مردم فقير، حتي

درازمدت قادر به ارائه  وام هاي كلان، كشور آنها در بدهي ها روي گردن آنها مي افتاد و به دليل اين ولي بار

  .نبود مراقبت هاي درماني، تحصيلات و ديگر خدمات اجتماعي
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